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Abstract 

The relationship between the paternal grandfather’s and father’s 

guardianship over a child is one of the major issues in the field of 

guardianship over minors and is also highly relevant in practice. Each 

year, a considerable number of judicial cases concern this issue. Although 

the basic establishment of guardianship for the paternal grandfather and 

father over a minor is regarded as an established principle, less research 

has been conducted on certain aspects of the matter. One such case arises 

when both the paternal grandfather and the father exercise their 

respective guardianship over some or all of the minor’s property, resulting 

in conflicting dispositions such that both cannot be legally effective. From 

the perspective of Islamic jurisprudence, although the ruling concerning a 

conflict between the acts of guardianship exercised by the paternal 

grandfather and father over a minor is more clearly established in matters 

of marriage, it is less clear with regard to the minor’s property. Where the 

exercise of guardianship by either the paternal grandfather or the father 
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precedes the other chronologically, giving precedence to the earlier 

disposition is a plausible ruling. However, when the two dispositions 

occur simultaneously, the issue becomes considerably more complex, to 

the extent that six principal possibilities have been proposed in this case. 

The author argues that none of the following positions constitutes a sound 

solution: giving precedence to the disposition of the paternal grandfather 

or the father, granting the judge the power to choose between them, 

resorting to drawing lots, or declaring both dispositions invalid—although 

the precedence of the paternal grandfather’s disposition appears to be the 

stronger possibility. This is because each of these alternatives faces several 

objections. Therefore, between the two conflicting dispositions, preference 

should be given to the one that fully serves the minor’s best interests, since 

the very rationale for establishing guardianship over minors by their 

guardians requires such an approach. In particular, the general principle 

applicable to the issue, together with the possibility that prioritizing the 

more beneficial option is accorded significance by the Lawgiver, provides 

strong support for this view. This study offers innovations in three areas: 

(1) its focus on the subject of financial guardianship; (2) its comparative 

approach to the various positions and its detailed critique of some 

arguments that have been examined less; and (3) the strengthening of 

Imam Khomeini’s legal opinion on the issue through a detailed 

argumentative foundation. 

Keywords 

Financial Guardianship, Conflict of Guardianship, Precedence of the Paternal 

Grandfather’s Guardianship, Precedence of the Father’s Guardianship, 

Guardianship over a Minor. 
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 چکیده

است کده درصدو  یبر صب اتیان موضوعات ع وه در  ونه ولا یکیجو و پور بر کودک  تیولا رابطه

بده خدود  زیرا ن ییقضا یهاان پرونوه یتوجه ونه دارد و سالانه تعواد نسبتا  قابل نیدر ا زین ییبالا یابتلا

در  یان مسل ات ش ارده شدوه اسدت ولد یجو و پور بر صب تی. گرچه اصل ربوت ولادهویاختصاص م

اسدت کده  یصدورت ،است که ان ج لده ان گرفتهانجام  یک تر ااتی ونه تحا نیان موضوعات ا یبرخ

 تیکه در نها یکننو طور یه ه اموال صب ای یخود در مورد برخ تیجو و پور هردو اقوام به اع ال ولا

 تید کدم تعدارض اع دال ولا یدو تصرف متعارض گردنو و نفوذ هر دو م کن نباشو. ان منظر فاه نیا

برخدوردار اسدت امدا نسدبت بده  یشتریوضوح ب گرچه در مسئله نکاح ان یو پور در مورد صب یجو پور

ان جو و پور نسدبت بده دیگدری تادوم  نیهر تی. چنانچه اع ال ولاستی کم واضح ن نیا یاموال صب

ها تاارن نمانی  کم قابل قبولی است، اما اگر این تصرف ،نمانی داشته باشو  کم به تاوم تصرف ماوم

تا جایی که در این فدرض شدش ا ت دال اساسدی مطدرح  کنوداشته باشو مسئله پیچیوگی نیادی پیوا می

                                                           
 (0)33 ،فق ه .تعارض ولایت جدو پدوری بدا پدور (. ولایت مالی بر صبی، در فرض0450). اس اعیل ،هادیشیخ، 
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نظر نگارنوه در میان قول به تاویم تصرف جو یا پور و یا تخییر  اکم یا قرعده و یدا بطدلان شوه است. به

 -تر اسدت گرچده ا ت دال تادویم تصدرف جدو قدوی -ین ا ت ال صحیحی نیست هر دو تصرف، هیچ

رو بایو در بین دو تصدرف انکده متعودی وارد است؛ انایناشکالات  ،چراکه به هرین ان این ا ت الات

کنو انتخداب کدرد نیدرا فلسدفه جعدل ولایدت بدرای اولیدا صدبی چندین مصلحت صبی را کامل تأمین می

قایت ی دارد. بویژه که اصل در مسئله و ا ت ال اه یت تادویم اصدلح ندزد شدارع، ایدن رأی را بدهیاقتضا

. موضدوع تحایدق و ت رکدز بدر ولایدت 0رصه دارای نواوری اسدت  کنو. این نوشته در سه عتاویت می

. تاویدت فتدوای امدام 2 ؛. رویکرد تطبیای بین اقوال و ناو تفصیلی برخی ادله ک تر بررسدی شدوه0 ؛مالی

 در مسئله با پشتوانه استولالی تفصیلی. &خ ینی

 هاکلیدواژه
 .پور، ولایت بر صبیولایت مالی، تزا م ولایات، تاوم ولایت جو، تاوم ولایت 
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 مقدمه

اگرچه اصل ربوت ولایت جو و پور بر صبی ان مشهورات بلکه مسل ات فاهدی شد ارده 

گرفتده اسدت انجامشوه است ولی در برخی ان موضوعات این  دونه تحایادات ک تدری 

که ان ج له ان صورتی است که جو و پدور اگاهانده یدا اتفداقی، بدا دلسدونی یدا انروی 

هر فرض دیگر، اقوام به اع ال ولایت خود در مدورد برخدی یدا ه ده امدوال لجبانی و یا 

صبی کننو طوری که در نهایت این دو تصرف متعدارض گردندو و نفدوذ هدر دو م کدن 

نباشو. گرچه فرض این تعارض در بحث نکاح صبی محل توجه و اراء عل ا و تحایادات 

در بحث اموال کودک انجام  مختلف قرار گرفته اما تحایاات انوکی در مورد این فرض

انو و قالبا  در فرض بحث ا ت الاتی را مطدرح نده باره ک تر قلمشوه است، و عل ا دراین

انو و ه ین انوک نیز تفصدیلا  کرده و  تی در انتخاب ا ت ال اصح ک تر نظر قطعی داده

 انو.به بررسی ادله نپرداخته

یت جو پوری نسبت به اموال صبی با سلال اصلی این است که چنانچه بین اع ال ولا

 ین ماوم است؟اع ال ولایت پور تعارض اتفاق بیفتو کوام

موس وعة »تدوان بده کتداب اندو میان ج له تحایااتی که بده ایدن موضدوع توجده کرده
طرانی ولایت پور و هم»ی نوشته قورت ال ه انصاری؛ ونیز مااله« احکام امطفال و ادلته ا

ی   یو مسجو سراهی و دیگران اشاره کدرد. نوشته« قواعو اصولیجو پوری در ترانوی 

تر به مصادر ا ت الات مطرو ده در بحدث اما انچه این نوشته را مت ایز ساخته توجه ویژه

و نیز گستردگی و تبیین ادله ا ت الی هرین ان اقوال و ا ت الات ذکر شوه در ارار فاها 

بدار طدرح تر است طوری که برخی ادله برای اولینصورت تفصیلیو نهایتا  ناو این ادله به

 وضو ش واگذار شوه باشو.شود اگرچه در کلام عل ا اشاراتی به ان رفته یا بهو ناو می

. موضوع تحایق  اصل مسئله تعدارض 0این نوشته در سه عرصه دارای نواوری است  

امدا ت رکدز ولایت پور و جو پوری، خصوصا در باب نکاح در کتب فاهی مطرح شدوه، 

هدای ایدن بر ولایت مالی و بررسی تفصیلی فرض تاارن نمانی اع ال ولایت، ان نواوری

. رویکرد تطبیای بین اقوال  این ماالده تنهدا بده نادل اقدوال بسدنوه 0رود.مااله به ش ار می

منو انها و ناو ادله هر ین پرداخته است. ه چنین برخی ادله نکرده، بلکه به ماایسه نظام
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بار در این مااله ناو یدا نادو تفصدیلی نو قیا  اولویت و مرجحات تزا م( برای اولین)مان

با پشتوانه استولالی تفصیلی  هرچنو ساباا نیز این  &. تاویت فتوای امام خ ینی2انو. شوه

اصدل »و « فلسدفه جعدل ولایدت»نظریه در فتوا مطرح شوه است اما این مااله با اسدتناد بده 

را بددا « تاددویم تصددرف دارای مصددلحت بیشددتر»نهددایی یعنددی ، رأی «مصددلحت صددبی

 های فاهی قابل توجه طرح وتاویت کرده است.استولال

درامدوی بدر مطالدب پدیش رو لانم اسدت عنوان پیشقبل ان شروع به بونه بحث و بده

ی تر شدون مبدانی و اصدول موضدوعهنکاتی بیان شود که در تحریر محدل ندزاع و روشدن

 بحث ناش دارنو.

تحری محل نزاع بایو گفت فرض بحث ما جایی است که موضوع إع ال ولایدت  در

پور و جو  پوری وا و است، ماننو انکه پور و جو  پوری هر دو ین مال متعلق به صبی 

را به دو نفر متفاوت یا با دو قی ت متفداوت بفروشدنو. در ایدن  الدت دو فدرض متصدور 

 نمانی دو تصرف.ب  هماست  الف  تاوم نمانی ین تصرف بر دیگری. 

هدای فرضپیش شود کده بده ندوعیقبل ان بررسی این دو فرض ماومتا  به نکاتی اشاره می

 بحث هستنو 

 وتأخر عرفی نمان است.نمانی عرفی یا تاومنکته اول  ملاک در نمان، هم

ی که در مرتبه پایین است )پور  پدور( ندوارد،  ، اختصاص به جو  نکته دوم  ولایت جو 

( را نیز شدامل می بلکه ، 0ق،  0405)شدهیورانی، شدود دیگر اجواد، یعنی اجواد عالی )جو  جو 

ق، 0400 ؛انصدداری،000، ص 9،  0408؛ طباطبددایی، 010 ص ،4ق،  0402، شددهیورانی، 050، ص 4  ، 005ص 

 .(440 ص ،0،  0290 ؛ خ ینی،040 ص ،2 

طور فدرض، جدو  اول و دوم مرتبه قرار دارد و اگر بهنکته سوم  ولایت اجواد در ین

تر، هر کدوام هر دو وجود داشته باشنو، هیچکوام بر دیگری امتیانی نوارد. به تعبیر جام 

، 0ق،  0402، 422، ص ٣ق،  0405 لی،)علامدهباشدنو طور مسدتال دارای ولایدت میان اجواد به

 ، 44٠، ص 0،  0290 ؛ خ یندددی،005، ص ٨،  ق0408طباطبدددایی،  ؛090، ص ٣ق،  0400، ؛ شددهیو اول020ص 

 .(440، ص 0 

فرض ما این است که هم جو و هم پدور ماتضدی اع دال ولایدت را نکته چهارم  پیش
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رو هرگداه یکدی ان اولیدا دارنو و نیز مانعی ان اع ال ولایدت یکدی ان انهدا نیسدت؛ انایدن

ف شدود، محجور ی عنوان مثال،به ا کافر و یا مجنون شود و یا به هر عل تدی م ندوع ان تصدر 

 ولایت او ساقا و بالتب  اع ال ولایت دیگری نافذ است.

نکته پنجم  بسیاری ان فاها معتاونو که در نفوذ ولایت ولدی شدر  اسدت کده اع دال 

 ؛090، ص 08 ، 220، ص 00تدا،  جواهر، بی)صدا بای برای صبی نواشدته باشدو ولایت او مفسوه

 .(02، ص 0،  0200؛ خوهی، 401، ص 0،  0290؛ خ ینی، 045، ص 2ق،  0400انصاری، 

فات ولدی در امدور مدالی  نکته ششم  دیوگاه مشهور فایهان این اسدت کده بایدو تصدر 

که برخلاف مصلحت، تصدرفی صغار علاوه بر عوم مفسوه، دارای مصلحت باشو و چنان

؛ شددهیو اول، 020، ص 0ق،  0402 لی،؛ علامده055، ص 0،  ق0280)طوسددی، انجدام شددود باطدل اسددت 

؛ 021، ص 0 ، 20و ص 22، ص 4  ،011، ص 2ق،  0402؛ شدددددهیورانی، 452، ص 2 ، 208، ص 2ق،  0400

دانددو ادریدس ایدن دیدوگاه را ماتضددای مدذهب تشدی   میابن .(059، ص 9،  ق0408طباطبدایی، 

الااعدوه ت دام کسدانی کده رعایدت است کده علیتوجه . قابل(440، ص 0ق،  0405ادریس،)ابن

دانندو اولی عوم مفسدوه را نیدز شدر  نفدوذ ولایدت میطریقداننو بهمصلحت را شر  می

 گرچه ه ه انها به این شر  تصریح نکرده باشنو.

شویم و ا ت الات و اقوال در مسدئله و ادلده باتوجه به این نکات، وارد اصل بحث می

 کنیم.می انها را در فرض پیگیری

 یگر یتصرف بر د کی یفرض تقدم زمان .1

یکی ان فروض تعارض این است که جو و پور هرین تصرفی نسدبت بده مدالی ان امدوال 

 ینمدانان جهدت صبی را داشته باشنو اما یکی ان این دو تصرف معارض بر تصرف دیگر 

 ماوم باشو. در این فرض دو دیوگاه مهم مطرح است 

 ماختیار تصرف مقد .1-1

انو، طدوری کده صدا ب جدواهر بسیاری ان فاها اع ال ولایدت مادوم را نافدذ دانسدته

در این مسدئله مخدالفی نیدافتم و  تدی فداهر عبدارت مسدالن در بداب نکداح »گویو  می
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، 01تدا،  جواهر، بی)صدا ب« اج اع بدر ایدن  کدم اسدت ،(009 -000ص ص، 0ق،  0402)شهیورانی، 

م گفته شوه این است که با قبدول ولایدت مسدتال پدور و . دلیلی که برای این  ک(050 ص

ف، موضوعی برای تصرف معارض دوم باقی  جو  پوری بایو پذیرفت که با نخستین تصر 

 .(050، ص 01تا،  جواهر، بی)صا بمانو ن ی

 تقدم تصرف جد .1-2

نسدبتی بده علامده  ل دی  (000ص ، 0290)مسجوسراهی، پژوهشی -در یکی ان ماالات عل ی

داننو چده پدیش ان اع دال ولایدت پدور داده شوه که ایشان تصرف جو  را مطلاا  ماوم می

ا بعدو ان بررسدی ایدن ادعدا مشدخص شدو کده نده تنها انجام شوه باشو و چه پس ان ان، ام 

سنوی برای این مطلب موجود نیست، بلکه برخی کل ات ایشان فاهر در قول اول است، 

و لدو اجت د  ا ب و الجدو  و اختلفدا فدی »فرمایندو  باب نکاح قواعوالا کام می ایشان در

م عادو الجدو   م اختیدار السدابق، فدان اقترندا قدو  ، فدان عادوا قدو  م اختیدار الجدو  « الاختیار قو 

طور کده در ادامده مبا دث خواهدو امدو، در فدرض . و ه دان(00، ص 2ق،  0402 لی، )علامه

  دال علامده در این اح ولایدت جدو مادوم شدوه اسدت و بداتعارض، در روایات باب نکد

 داندو این عبارت در فدرض تادوم نمدانی تصدرف پدور، ان را مادوم بدر تصدرف جدو می

با اینکه ولایت جو جایگاه بالاتری در فرض تاارن نمدانی دارد بدان اه یدت سدبق نمدانی 

 ادارن هدم بیشتر است، چه برسو به مساهل مدالی کده تادوم ولایدت جدو  تدی در فدرض ت

اولی طریقالااعوه علامه در امور مالی بهرو علیمحل اختلاف و اشکال عل ا است؛ اناین

 بدر تادوم ولایدت تاوم تصرف ماوم را قایل خواهو بود. و چنانچده عبدارت مطلادی مبنی

ان ایشان وجود داشته باشو این عبارت مایو ان خواهدو  -ولو ملخر ان ولایت پور  -جو 

گفتده، قابدل به دلیل پیشفرضا هم که علامه چنین نظری داشته باشنو باتوجهبود. وانگهی 

 قبول نیست.

 زمانی دو تصرفدر فرض هم .2

فرض دیگر تعارض تصرفین جایی است که جو و پور عرفا در نمدان وا دوی نسدبت بده 
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مال وا وی اع ال تصدرف معدارض کنندو؛ مسدئله در ایدن فدرض ان پیچیدوگی بیشدتری 

 ت و در مورد ان شش ا ت ال مطرح است برخوردار اس

 تقدم تصرف پدر .2-1

مة علی ولایة الجو  »عبارت مر وم علامه  لی چنین است   « أن  ولایة ا ب ماو 
 . برای این دیوگاه دو دلیل قابل اقامه است.(005، ص 0ق،  0404 لی، )علامه

 شدت اتصال پدر .2-1-1
ت اتصال پور نسبت به فرننو ان جو نسبت به ندوه بیشدتر اسدت  تدا، جواهر، بی)صدا بشو 

 .(252ق،  ص 0400؛ لنکرانی، 050، ص 01 

 اشکالات:

اولا   صرف اشو بودن اتصال پور به فرننو دلیل بر اقومیت اع ال ولایدت او نخواهدو 

به دلیل شدوت اتصدال چراکه ملاک در اصل ولایت نسبت به فردی نیز معلوم نیست بود 

به او بوده باشو، و ما به ملاکات ا کام دسترسی نواریم. ک ااینکده در میدزان نزدیکدی و 

کده مسدل ا  ولایدت جدو بدر او اتصال به فرننو مادر ان جهاتی بر جو ماوم اسدت در الی

 ماوم است.

رانیا   چنانچه مندا  در مادومیت شدوت اتصدال باشدو در ت دامی مدوارد تعدارض بدین 

انکده روایدات بداب نکداح دال بدر مادوم یت جو و پور بایو ه ین  کم را کرد  الولا

بودن ولایت جو نسبت به پور در فرض تعارض است )بخشدی ان ایدن روایدات در ادامده 

 خواهو امو(.

رالثا   اساسا  دلیل ش ا بر اشویت اتصال پور چیست؟ ما در این موض  بایدو ان دیدوگاه 

کنیم، و چنانچه منب  ش ا ا کام شدرع مویدو ایدن مطلدب مثدل  شرع این اشویت را اربات

طباات ارث و ... باشو، در مواردی نیز ا کامی مویو طرف ماابل خواهو بود مثل فدرض 

 تعارض باب نکاح که گذشت.
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 وساطت پدر در ولایت جد .2-1-2
؛ 050 ، ص01تدا،  جواهر، بی)صدا بواسطه ولایت پور بر فرننو اسدت ولایت جو بر نوه به

 .(252ق، ص 0400لنکرانی، 

اگر مراد ش ا ان این دلیل این باشو که ولایت پور واسدطه در ربدوت ولایدت  اشکال:

جو است بوین معنا که جو به وجود اورنوه پور است و پور به وجود اورندوه ندوه پدس 

ر ی وجود پور بوده است و انتساب نوه به جو نیز ان طریق پدوولایت جو بر نوه به واسطه

طور که در ابتدوای ماالده بیدان گوییم ه انولایتش بر جو ماوم است؛ می بنابراین ؛است

وضدوح ان شو ولایت جو در عرض ولایت پور و مستالا  جعل شوه است و این مطلب به

 فاهر روایات ربوت ولایت برای جو قابل برداشت است.

ربوت عرض برای معدروض که به معنی واسطه علم به  -اما اگر مراد واسطه در اربات 

 -باشدو صورت مجانی بده جدو میکه مستلزم اسناد ولایت به -و یا واسطه در عروض  -

باشنو، چراکه هدم باشو، با توجه و التفات نسبت به ادله ذکر شوه این دو معنی مردود می

 واسدطه علدم بده ولایدتنده به -علم ما به ولایت جو به دلیل ادله متعود روایی و ... است 

، هم اسناد ولایت به جو  ایای است. بعلاوه که واسطه در اربات یا عروض بدودن -پور 

 باشو.ربطی به اربات تاوم نوارد و دلیل بر ماومیت تصرف پور ن ی

ای که انجام پذیرفت، اصل این استولال مربو  به عامه و در بداب نکداح طبق بررسی

و خالفنا العامدة ... »بیق داده شوه است  مطرح شوه است و ان باب تع یم علت در اینجا تط

« فجعلدوا ا ب أولددی مددن الجددو ...  ن ا ب یتدولی بنفسدده، و الجددو یتددولی بواسددطة ا ب

طور کده ان عبدارت و چنانچه این منشأیابی صحیح باشدو ه دان (004، ص 02،  0212)بحرانی، 

 مشخص است منظور واسطه در ربوت است، که اشکال ان گذشت.

 م تصرف جدتقد .2-2

فان کان ا ب للصبی والجدو موجدودین اشدترکا فدی » لی چنین است  عبارت علامه

. ایدن (85، ص 0ق،  0404 لی، )علامده« الولایة وکان  کم الجو أولی لو عارضده  کدم ا ب

کده در دهدو در الیعبارت نظر علامه نسدبت بده مادوم بدودن تصدرف جدو را نشدان می
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ولایت پور را ماوم دانسدتنو.  تذکرة الفقهاءتاب وصایای ا ت ال اول گذشت ایشان در ک

کلام شهیورانی شهادتی است بر تفاوت رأی علامه نسدبت بده مسدئله موردبحدث؛ ایشدان 

ت ذکرة  ایوص افرماینو  علامه در این باب تاوم تصرف جو را ماوم کرده و در کتداب می

. پیرامددون ایددن (010، ص 4ق،  0402)شددهیورانی، ولایددت پددور را ماددوم دانسدته اسددت  ،الفقه اء

 شود.دیوگاه به پنج دلیل اشاره می

 «هعبید بن زرار »روایت  .2-2-1

این استولال قابدل برداشدت اسدت  ه،ان کل ات مر وم امام ذیل روایت عبیو بن نرار

عبیددو بددن نراره گویددو  امددام ». مضدد ون روایددت چنددین اسددت  (104 ص ،0،  0290، )خ ینددی

نی نزد نیاد بن عبیوال ه  ارری بودم، در ه دان  دال مدردی امدو و فرمود  رو ×صادق

علیه پورش شکایت کرد و گفت  خواونو کارهای امیر را اصلاح کنو! پورم، دختدرم را 

بوون اجانه من به عاو جدوانی دراورده اسدت. نیداد بدن عبیدوال ه بده اطرافیدانش گفدت  

باطدل اسدت. سدپس نیداد بدن  گوییو؟ ه ده گفتندو  عادوشدرباره سخن این مرد چه می

؟ هنگامیعبیوال ه به من رو کرد و گفت  ش ا چه می که ان مدن سدلال گوییو ای اباعبوال ه

هدایی کده ان پیدامبر کرد به انهایی که پاسخ داده بودنو رو کردم و گفدتم  ایدا در روایت

کده ان امو در الی |کنیو چنین نیست که رونی مردی نزد رسول خوانال می |خوا

أندت »فرمدود   |ال ه بر علیه پورش ماننو ه ین جریان شکوه کرد؟ پس رسدول |یامبرپ

فرمدود  گفدتم   ×؟! اطرافیان نیاد بن عبیوال ه گفتندو  اری. امدام صدادق«ومالن  بین

که او و اموالش ان ان پورش است، ام ا عاو پورش )بر او( پس این چگونه است در الی

« نیاد بن عبیوال ه به قول انها ع ل کرد و قول مرا ترک کردلانم نیست؟! امام فرمود  ام ا 

 .(290، ص 0،  0212 )کلینی،

ی دادٍ »سنو روایت چنین است   بررسی سنوی روایت  دهْل  بدْن  ن  نْ س  اب ن ا ع  نْ أ صْح 
ةٌ م  ع و 

نْ عُب یوْ    ع 
اء  غرْ  ب ی الْ   نْ أ  ب ی ن صْرٍ ع   بنْ  أ 

و  و  بنْ  مُح    نْ أ ْ    بدْو  ال ه   ع  ب ی ع  نْ أ  ة  ع  ار  «. ×بنْ  نُر 

)مجلسدی، « ضدعیف علدی ال شدهور» فرمایدو مر وم علامه مجلسی در مورد این روایت می

ال ه شدبیری ایدن روایدت را و ایدت خ یندی اما برخی مثل مر وم امام ،(020، ص 05،  0212
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. یکددی ان عددوة مددن (2850، ص 00تددا،  شددبیری، بی ؛102، ص 0،  0290، )خ ینددیداننددو صددحیح می

الادور اسدت، است کده ان رادات جلیل« علی بن ابراهیم بن هاشم»اصحابنا در سنو روایت 

جز سهل بن نیاد که محل بحث اسدت، باقی افراد سنو نیز ه گی ان راات مسلم هستنو به

گدردد. تحایدق نگارندوه ایدن و اصل اختلاف در تضعیف و تصحیح سدنو نیدز بده او برمی

تنها ان راات است بلکه ان خواص بوده است و سدنو ایدن روایدت نیاد نهبنکه سهلاست 

 ت ام است.

 در این استولال توجه به دو مطلب لانم است  دلالت روایت:

نسبت به  -در ا تجاجی که در روایت اموه  - ×علتی که امام صادق مطلب اول:

اش را بدوون سی که ندوهانو، روایت نبوی است که در مورد کصحت تصرف جو اورده

تو و مال  ؛«أنت ومالن  بین»اجانه پورش عاو کرده بود، خطاب به پور دختر فرمود  

ال ه باشی(. ایتتو برای پور توست )پس در برابر او ولایتی نواشته و ماهور ولایت او می

ختدرم د ،پرسو که پور من بوون اجانه مدنپوری می»فرماینو  باره میشبیر ننجانی دراین

را به عاو اندوا  کسی دراورده است،  ضرت عل ت تاویم ولایت جو  در این مدورد را 

 .(2850، ص 00تا،  )شبیری، بی« انوبیان کرده

اینکده  پاسخ::جدولی نیسدت؟ « أندت و مالدن»ایا استولال روایت به کدلام  سؤال:

شدود کده ایدن معلدوم مدی« اخذ باولهم و ترک قدولی»فرماینو؛ امیر  ضرت در پایان می

تدا، )شدبیری، بی کم شرعی واقعی بوده است نه امری جولی که من خودم هم قبدول ندوارم 

 .(2850، ص 00 

انددو و بنددابراین، ایددن تعلیددل یددن قاعددوه اسددت کدده  ضددرت ان ان اسددتفاده کرده

مثل محدل  -که العلة تع م و تخصص، در هرجایی که بتوان ان ان استفاده کرد انانجایی

جدوان « مالدُن»ولو در باب نکاح نباشو،  جت اسدت. خصدوص اینکده کل ده  -نزاع ما 

 کنو.استفاده ان ان در باب اموال را تاویت می

اسدت. مضد ون « أنت ومالن  بیدن»این مطلب مربو  به معنای فران  مطلب دوم:

ای نباشدو اگدر چداره»در مورد معنی این عبارت چنین اسدت   &کلام مر وم امام خ ینی

کده  -بدوانیم « م لوکیت ابن و ملدن او بدرای پدورش»این عبارت را فاهر در  جز اینکه
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البته امکان انکار این فهور هست، خصوصدا در مثدل ایدن مدورد کده فرنندو  در اسدت و 

کده ه چندانبایو عبارت را   دل بدر معندای کندایی کندیم،  -اینکه مال، ملن ابن است 

)یعنی « أن  العبو وما فی یوه ل ولاه»گویو  عرف در مورد صحت یا جوان تصرف قیر می

برده و انچه در دست اوست برای مولایش است(؛ بنابراین ان ایدن عبدارت یکدی ان ایدن 

. نفوذ تصرف پور فاا در مورد روایت که البتده 0. نفوذ تصرف پور؛ 0معانی اراده شوه 

ثدل مدال . نفوذ تصرف پور در هر موردی که ابن ولی  تصرف در ان باشو م2بعیو است؛ 

. نفوذ تصرف پدور در 4که این خلاف اطلاق عبارت است؛  -نه مال خودش  -فرننوش 

 - تدی در مدال خدودش  -هر موردی که ابن نافذ التصرف و جاهز التصرف در ان باشو 

به این اطدلاق چندین نتیجده در ادامه ایشان باتوجه« که این موافق اطلاق عبارت هم هست.

تزا م با ولایت اب بر ان ماوم است، عبدارت ایشدان چندین گیرنو که ولایت جو در می

مها عنو التزا م علدی ولایدة ا ب فدی کدل  مدورد لده »است   ، وتاو  فتول  علی ولایة الجو 

)ع دوه اشدکالات بعدوی مدا متوجده ایدن نتیجده گیدری  (104 ص ،0،  0290، )خ یندی« الولایة

 خواهو بود(.

کده مدراد ان فادره توان نتیجه گرفت کده انانجاییمیبه این دو مطلب  باتوجه نتیجه:

، معنای کنایی نفوذ تصرف جو اسدت، پدس در هرجدایی کده پسدر «أنت ومالن  بین»

پور نیز نفدوذ تصدرف دارد؛ و ان  -اش ان ج له در اموال فرننو صبی -نفوذ تصرف دارد 

وارد؛ پدس طرفی این ین قاعوه است و اختصاص به مورد روایت که باب نکاح است ند

 تصرف جو بر اب نسبت به صبی در فضای تزا م ماوم است.

 اشکالات:

اولا   این دو مطلب نهایتا  بتواننو اربات کننو در هرجایی که فرننو نفدوذ تصدرف دارد 

ین مادوم جو هم ولایت دارد، اما اینکه در فدرض تدزا م ولایدت کدوام -ولو اموال  -

 تواننو اربات کننو.است را ن ی

گدوییم مدورد   چنانچه ان  کم مورد روایت بخواهیو تادوم را اربدات کنیدو، میدوما  

روایت هم لزوما  در فضای تزا م اع ال ولایت جو و اب در نمدان وا دو نیسدت، بلکده 

وتأخر تصرفین باشو و چون جو مادوم بدر پدور اع دال م کن است مربو  به فرض تاوم



019 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ولا
ت
ی

 
مال

 ی
صب
ر 
ب

 ی،
ولا
ض 

عار
ض ت

فر
در 

ت
ی

 
 جد

در
پ

 ی
در
ا پ
ب

 

طور کده ه دان -لا  ق تصدرف هدم داشدته ولایت کرده و ان طرفی در این مسئله استالا

 تصرف او را نافذ دانسته است. ×لذا امام  -تر گفتیم قبل

نمدان، چده چه تصدرفین هم -  اساسا  این روایت در فرض تزا م تصرفین نیست سوما  

ای بر اینکه مربو  به این فرض باشو وجود ندوارد و ان فداهر چون قرینه -ماوم و ملخر 

و که اصلا  پور اع ال ولایتی نکرده است و تنها به اع ال ولایدت جدو ایروایت هم برمی

گونه بوده است که اصل ولایدت جدو در مدورد نظر ما فضای روایت ایناعتراض دارد. به

نوه در فرض  یات پور برای اهل مجلس مسلم نبدوده اسدت، چراکده اگدر مسدلم بدود و 

 |بده قدول پیدامبر ×شهاد امامشن انها در صحت و بطلان نکاح صبی بوده، دیگر است

شود که انها در اصدل فه یوه می ×رو ان استشهاد امام تناسبی با این نزاع نواشت، اناین

انو؛ بندابراین ندزاع در مدورد ایدن بدوده کده ایدا جدو ولایت جو با وجود پور شن داشته

عدو اساسا   ق تصرف در مورد عاو نکاح صبی را داشته که تصرفش نافذ باشدو یدا نده؟ ب

 ضرت در پاسخ )باتوجه به تفسیری که ان مر وم امام نال شو( فرموده  که هرجدا پدور 

در مورد مشابه بده  |که رسول خواه چنان ق تصرف دارد، جو هم  ق تصرف دارد 

 انو.این  ق اذعان فرموده

 «علی بن جعفر»روایت  .2-2-2
 بددن موسددیان بددرادرم »عریضددی وارد شددوه کدده   جعفددر بددن در کتدداب شددریف علددی

 خواهدو اندو و او مدیدرباره مردی کده دو نفدر ان دختدرش خواسدتگاری کدرده ×جعفر

 خواهددو، پرسددیوم کدده کدده دختددر را بدده یکددی ان ایددن دو بوهددو و پددورش دیگددرى را مددی

ترنو؟  ضرت فرمود  ان کدس کده کوامین ین ان پور و جو  به شوهر دادن دختر ماوم

، او را می ا(خواهو چراکده دختدر و پدجو  ه  دو  دا ل ج  ب اه  دا و  أ   ن ه 
« ورش بدراى جدو  هسدتنو )  

 .(059 ص ،0218)عریضی، 

الادور اسدت ان راات و عل دای جلیل ×در اینکه جناب علی بن جعفر بررسی سند:

و  ق رب امس نادانو  الف( روایاتی که در کتبی مثدل دسته شکی نیست، اما روایات او دو 

نادل « ب ن جعف ر یمسائل عل »ه تنها در کتاب موسوم به ب( روایاتی ک ؛انونال شوه یکاف
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شوه است؛ در مورد دسته اول نیز چنانچه طریق صحیح باشو اختلافی نیست اما در مدورد 

ای که در دست ما است شایو ه ان کتاب منسدوب جهت که این نسخهاناین -دسته دوم 

عل ا این کتاب را ه دان ای ان اختلاف وجود دارد و عوه -نباشو  ،به علی بن جعفر است

بده اینکده روایدت محدل بحدث در  توجده انو؛ باای مخالفانو و عوهکتاب مشهور دانسته

پردانیم؛ چراکه  تی اگدر انتسداب اموه است ما به این اختلاف ن ی قرب امس نادکتاب 

را تام نوانیم روایداتی کده   یدری ان علدی بدن  بن جعفر یمسائل علنسخه موجود کتاب 

 پذیریم.می (4519، ص 00تا ،  )شبیری، بی کنو را ه اننو ایت ال ه شبیریجعفر نال می

در  ×گونه تاریدب کدرد  امدامتوان ایناستولال به این روایت را می بررسی دلالی:

ده مادوم اسدت کننو که ان خواستگاری که جدو او را انتخداب کدرپاسخ ساهل  کم می

کننو که دختر و پور او هر دو برای جو هستنو؛ و بعو  ضرت علت این  کم را بیان می

که اع ال ولایدت  -انج له مساهل مالی  -این دلیل در هرجایی  ،که العلة تع  مانجایی ان

 جو با پور تزا  ی داشته باشو، ولایت جو ماوم است.

ت وارده ذیل روایدت قبدل اینجدا مطدرح طور که روشن است بسیاری ان اشکالاه ان

باشدو ایدن ای که مان  ت سن به این روایدت در مسدئله محدل بحدث مینیست؛ تنها مسئله

واضح نیست و ا ت ال  -قیر باب نکاح  -است که این تع یم علت در مورد سایر مساهل 

خصوصیت باب در ان قوی است، چراکه این دلیل در مساهل و صور مختلدف تصدرفات 

بده ان اسدتولال شدوه  ^رض جو و پور در باب نکداح مطدرح و توسدا معصدومینمعا

رقم وجود چنین تعارضی بدوان علی -بویژه مساهل مالی  -است، اما در باقی ابواب فاهی 

استولال نشوه است و نزد فاها نیز ایدن تادوم در قیدر بداب نکداح روشدن نیسدت و محدل 

اندوا  و مسداهل پیرامدونی ان مثدل اختلاف است؛ بندابراین ا ت دال خصوصدیت مسدئله 

توجهی است کده مدان  تع دیم علدت بده خاستگاری و... نسبت به این تعلیل، ا ت الی قابل

سایر ابواب خواهو بود؛ وانگهی  تی اگر این ا ت ال را خیلی قدوی هدم ندوانیم، صدرف 

 وجود این ا ت ال مان  استولال به این روایت خواهو بود.

 مدا نتوانسدتیم ان طریدق روایدات تادوم ولایدت جدو بدر پدور را  بنابراین گیری:نتیجه

 رابت کنیم.
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 قیاس اولویت .2-2-3
به تتب  انجام شوه اولین کسی که به این دلیل برای تاوم ولایدت جدو بدر أب  توجه با

نسبت به اموال صبی و در فرض تاارن ت سن کرده اسدت، مر دوم سدیوعلی طباطبدایی 

، »شان چنین است  باشو، عبارت ایکربلایی می و أما م  التاارن ففی تاویم ا ب، أو الجو 

أو البطلان، ا ت الات ... أوسدطها الوسدا، لفحدویه مدا دل  علدیه ربوتده فدی التدزویج مدن 

بعدو ان ایشدان  (001، ص 9،  ق0408)طباطبدایی، « الإج اعات ال حکیة و النصوص ال ستفیضدة

؛ لنکراندی، 050، ص 01تدا،  جواهر، بی)صدا بو اندبرخی فاهدا ایدن دلیدل را مطدرح کدرده ن وده

 .(252-250ص صق، 0400

تاریر استولال چنین است  تاوم ولایت جو نسبت به پور در فرض تاارن و نسبت بده 

دال بدر ایدن  ه،نکاح صبی ان مسل ات فاه است و اج اعات محکیه و نیز نصوص مستفیض

؛ 000، ص 0ق،  0458 لی، )محادقاندو مطلب است و فاها بسیاری به ایدن مطلدب اذعدان کرده

بده انکده شدارع  .  ال باتوجده(252-250ص صق، 0400؛ لنکرانی، 050، ص 0،  0280سبزواری، محاق

تر است و محل ا تیا  بیشتری است  کم به تاوم ولایت جدو در باب نکاح که  سا 

تر ان مساهل عرض و نامو  اسدت اه یتاده است، در مسئله اموال که مسلم کمبر پور د

علاوه کده خصوصدیت خاصدی در بداب امدوال اولی  ک ش چنین خواهو بود. بهطریقبه

 نسبت به نکاح وجود نوارد که ان را در  کم مت ایز ساند.

 اشکالات:

اشدو بدودن وجدود علدت اولا   قیا  اولویت، قیاسی است کده در ان ان راه اقدوی و  

، 0ق،  0408)مکدارم، شدود )منا   کم اصل( در فرع،  کم اصل به فدرع سدرایت داده مدی

دانیم که ملاک تاویم تصرف جو بر پور در باب سلال اینجاست که مگر ما می .(404 ص

اولی  کدم طریقگداه بدهنکاح چیست، تا اشویت ان را در باب امدوال رابدت کندیم و ان

 ان رابت کنیم؟! ما چنین عل ی نواریم. تاویم را در

   برفرض علم به ملاک، اقوی بودن این ملاک در فرع نیان به اربات دارد.دوما  

،  جیت قیدا  (054، ص 2ق،  0425)مظفر،طور که در اصول فاه مطرح شوه   ه انسوما  

اهر اولویت چنانچه ان باب  جیت فواهر نباشو محل مناقشه است و چنانچده ان بداب فدو
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ان را  جت بوانیم، محل بحث ما مصواق ان نیست نیرا ما بالوجوان ان تادویم تصدرف 

کنیم؛ و شدایو نکتده ان هدم جو در باب نکاح، تاویم در ابدواب دیگدر را اسدتظهار ن دی

 ه ین باشو که ا ت ال تفاوت ملاک این دو باب نسبت به این مسئله در ذهن قوی است.

به نحوی دیگر نیز قابل بیان است و ان اینکده وقتدی  ذکر است که قیا  اولویتقابل

اولی ولایدت دارد لدذا در طریقجو نسبت به پور ولایت پوری دارد نسبت به ندوه کده بده

طور که واضح اسدت اولا  ایدن اسدتولال  ین تعارض ولایتش بر پور ماوم است. و ه ان

کندو نده ور را رابدت میبه محل بحث ما ربطی نوارد چراکه نهایتا  اصل ولایت جدو بدر پد

تاوم ان را؛ رانیا  در محل خودش هم این استولال نات ام است )چراکه ارکدان و شدرایا 

 قیا  اولویت را نوارد(.

 لزوم اطاعت از پدر .2-2-4
که اطاعت ان جو بر پور تحت عنوان لزوم اطاعت فرننو ان پور لانم است؛ انانجایی

جو بر پور هم ولایت دارد لذا تصرف او در فدرض  -مثل سایر مواض   -و در محل نزاع 

تاارن نسبت به پور ماوم است و بر پور اسدت کده ان جدو اطاعدت کدرده و ولایدت او را 

ستولال را در پاسخ به قایلین به تاوم ولایت پدور در ماوم ش ارد. مر وم بحرانی ه ین ا

 که البته تعلیلی ع ومی است. (004، ص 02  ،0212)بحرانی، انو تزا م عاو نکاح اورده

 اشکالات:

اندو اولا   لزوم اطاعت ان پور با این اطلاقی که مر دوم صدا ب  دواهق مطدرح کرده

ایدن اطدلاق را نپذیرفتده و بدا شدروطی ایدن باشو بلکه مشدهور تنها مورد تسالم فاها ن ینه

انو اگر مستلزم ایدذاء والدو باشدو یدا چنانچده داننو مثل اینکه فرمودهاطاعت را واجب می

عوم اطاعت موجب عاق شود طاعت پور واجب اسدت؛ و پرواضدح اسدت کده در محدل 

 نزاع فروض نیادی وجود دارد که عوم اطاعدت پدور ان جدو ایدذاء یدا عداق او را در پدی

رو میدل نباشدو؛ انایدننوارد بلکه م کن است خود جو نسدبت بده تادوم تصدرف پدور بی

  واقل اشکال این است که این دلیل اخص ان موعای عام مطرح شوه است.

رانیا   لزوم اطاعت و امتثال امر در فرضی است که ان جانب جو امدری در میدان باشدو 
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حل بحث لزوما  چنینی امری وجدود ندوارد انکه در موگرنه که امتثال ان معنا نوارد.  ال

 های دو ولی تزا م پیوا کرده است.بلکه صرفا  تصرف

رالثا   برفرض که امری باشو و عوم طاعت منجر به ایذاء جو شود، لزوم اطاعدت پدور 

ان جو ین  کم تکلیفی است و ربطی به تاوم ولایت او ندوارد بده ایدن معندا کده نهایتدا  

 افتو.و معصیت کرده اما تصرف او را ان نفوذ ن یچنانچه پور اطاعت نکن

اندو فلدذا   فروضی ان بحدث وجدود دارد کده تخصصدا ان ذیدل ایدن دلیدل خار رابعا  

ک اکان تزا م پابرجا خواهو بود مثل فرضی که اطاعت ان جو و قبدول نفدوذ تصدرف او 

ت ان پدور در مصواق معصیت الهی یا مستلزم معصیت الهی باشو که به اج اع امامیه اطاع

 این فرض واجب نیست.

 -که می توان تبیین دیگری ان کلام مر دوم صدا ب  دواهق داشدت  توجه این قابل

که مبتلی به اشکالات ک تری است و ان  –اگرچه تاریب قبل با عبارت سانگارتر است 

 خواهنو بگوینو که ان مسئله وجوب اطاعت پور و امتثدال امدر اوکه بگوییم  ایشان میاین

رو در مادام تدزا م، شود که جایگاه جدو نسدبت بده پدور بدالاتر اسدت؛ انایدنفه یوه می

 تصرف جو بر پور ماوم است، نیرا جو اهم  و اولی است.

وجدوب طور کده گذشدت مسدئله به این تاریب نیز دو اشکال وارد است  اول اینکه ه ان

مسلم نیست تا ان ان کشدف اولویدت کندیم  -طور مطلقخصوصا به–طاعت و امتثال پور 

و اشکال دوم که مه تر اسدت  -قبول است گرچه بالا بودن جایگاه جو فی الج له قابل–

که بالاتر بودن جایگاه جو نسبت به پور، دلیل بر تاوم تصرف او نیسدت، نیدرا  است این

که جو  -ن ین طرف است و اینانکه در تزا م سبب تاویم ا و الطرفین است اهم بود

ف در مدال صدبی باشدو را اهدم  و اولدی ان  ان پور جایگاهش بالاتر است، فعل او که تصر 

کنو؛ به بیان دیگر جایگاه جو سبب اولویت او نیسدت؛ و بدر فدرض کده تصرف پور ن ی

 خود او در مساهلی اولی باشو، این دلیل بر اولویت و اهم بودن فعل او نیست.

 جح باب تزاحممر .2-2-5
جو در بعضی ا دوال نسدبت بده پدور ولایدت دارد و در فدرض تدزا م تصدرفین ایدن 



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 س
ی و

س
ره 
ما
 ش
،

2، 
50
41

 

وقو قیل  بترجیح الجو لثبوت ولایتده علدی ا ب »مرجحی است برای تاویم تصرف جو  

 .(050، ص 01تا،  جواهر، بی)صا ب« فی بع  ا  وال

ی ا وال جدو بدر پدور صرف اینکه در بعضاشکال این بیان نیز روشن است، چراکه به

توان اربات کرد که تصرف او نزد شارع در فرض تزا م ترجیح داشدته ولایت دارد، ن ی

 ای ملاکات و شرایا متفاوت باشو.باشو نیرا م کن است در هر مسئله

به مج وع اشکالاتی که نسبت به ادله مدذکور اقامده شدو، دلیدل قابدل  بنابراین باتوجه

 نسبت به پور در فرض تاارن وجود نوارد. قبولی برای تاوم تصرف جو

 رجوع به قرعه .2-3

 (050تدا، ص ی، بیی)طباطبدامناهل مطرح فرموده است این ا ت ال سوم در بحث را صا ب

که تاریر ان چنین است  قرعده در ت دامی امدوری کده مجهدول هسدتنو و مدا طریادی بده 

. در اینجدا نیدز امدر (090 ص ،0تدا،  )مصدطفوی، بیشدودشناخت واقعیت ان نواریم، جاری می

 -بعدو ان نادو ادلده دیگدر  -برای ما مشتبه شوه و راهدی هدم بدرای تعیدین تصدرف مادوم 

 رو قرعه به نف  هر ین ان جو یا پور که بود او ماوم است.نواریم؛ اناین

 اشکال:

طور کده خودتدان گفتیدو قرعده در جدایی اسدت کده راه دیگدری نباشدو و اولا   ه ان

 چنین راهی وجود دارد )خواهو امو(. کهدر الی

شود چون بنای عادلا مخدتص رانیا   قرعه در مواردی که شبهات موضوعیه است جاری می

، 0،  0205)مکددارم، شددودبده ایددن دسدته ان مشددکوکات اسددت و در شدبهات  کی دده جداری ن ی

و محل بحث ان قسم شبهات  ک یه است چراکه ما  کم فرض تاارن تصدرفین  .(210 ص

 خاطر التبا  امور خارجیه شبهه موضوعیه داشته باشیم.دانیم نه اینکه بهن ی را

 اثر شدن هر دو تصرفبی .2-4

چهارمین نظر این است که بگوییم هدر دو تصدرف باطدل و قیدر نافدذ اسدت، چراکده 

ها بر دیگری ترجیح نوارد و ترجیح ین ان این تصرفولایت هر دو پذیرفته شوه و هیچ
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ح  انددو نیدز محدال اسدت. ایددن ا ت دال را تعدواد نیدادی ان عل دا مطدرح کردهبدوون مدرج 

و  (252-250ص صدق، 0400؛ لنکراندی، 050، ص 01تدا،  جواهر، بی؛ صا ب050، ص 4ق،  0405)شهیورانی،

 انو.برخی نیز ان را پذیرفته

حی در مسئله دست پیدوا نکدردیم صدحیح  اشکال: این ا ت ال چنانچه به دلیل و مرج 

طور کده در ا ت دال ششدم اما چنانچه چندین مرجحدی وجدود داشدته باشدو )ه داناست، 

 خواهو امو( این ا ت ال منتفی است.

 تخییر حاکم .2-5

 «او یتخیدر الحداکم بینه دا »... این ا ت ال نیز در کلام صا ب مناهل بیان شوه است  

 است  . در مورد تخییر در اینجا چنو ا ت ال م کن(050تا، ص )طباطبایی، بی

. اصدل ع لدی تخییددر کده طبدق ان، در دوران بددین محدذورین، مکلدف در انتخدداب 0

هرین ان دو طرف محذور اناد است. ایدن ا ت دال مدردود اسدت چراکده محدل 

 بحث اساسا  دوران بین محذورین نیست.

. تخییر در مبحث تعارض ادله که بعضی معتاونو هرگاه دو خبر با هم تعارض کننو 0

جحی وجود نواشته باشو، بایو به مض ون اخبار تخییر که مکلف را گونه مرو هیچ

در اخذ به هرین ان دو خبر مخیر کرده است، ع ل کدرد. مشدهور، ایدن تخییدر را 

داننو. این ا ت ال نیز صحیح نیست چون اینجا تخییر فاهی ماابل تخییر اصولی می

 خبرین متعارضینی وجود نوارد.

دلیل در ماام امتثال و عجز مکلف ان امتثال هر دو، کده . تخییر در مبحث تزا م دو 2

اصولیون در فرض عوم وجود مدرجح در مادام، او را در امتثدال هریدن ان ان دو 

رسو امدا اولا   نظر میانو. این ا ت ال گرچه با محل بحث سانگارتر بهمخیر دانسته

کده در ر الیاین تخییر در مورد جایی است که ا ت ال ترک هر دو دلیل نباشو د

توجه بطلان هدر دو عادو طور که گذشت یکی ان ا ت الات قابلمحل بحث ه ان

طور انکده ه داناست. رانیا   این تخییر در صورتی است که مرجحی نباشدو و  ال

 که خواهیم گفت ا ت ال ترجیح در بسیاری ان موارد هست.
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تخییر، تخییر اصدولی ا ت ال دیگر در کلام صا ب مناهل وجود دارد که مراد ان  .4

به مطالبی که گذشت چون امکدان تادویم و فاهی نباشو و ان این است که باتوجه

رسدو و بدا فدرض  یدات ایدن دو ولایت جو و پور نیست، نوبت به اولیا دیگدر می

رسو که هرطدور صدلاح رجوع به وصی  هم که معنا نوارد، پس نوبت به  اکم می

ب کنو. اشکال این ا ت ال نیز ایدن اسدت کده  دانو یکی ان دو تصرف را انتخامی

ولایت در اموال طفدل و مجندون بدرای پدور و »طور که محاق  لی فرموده  ه ان

جو  پوری است و اگر این دو نباشنو، وصی  انهدا و اگدر وصدی  نیدز نباشدو، بدرای 

ولایدت  داکم در فرضدی اسدت  ،(204، ص 0ق،  0458 لی، )محاق«  اکم شرع است

که در محل بحث هر دو ولی موجودندو. برخدی ایدن ر نباشنو در الیکه جو و پو

جواهر، )صدا بکه نیدان بده دلیدل ندوارد نحویانو بهمسئله را ان ضروری ات فاه دانسته

 .(052، ص 01تا،  بی

ا ت ال دیگری نیز در کلام ایشان م کدن اسدت، و ان اینکده یتخیدر بده معندای  دق 

کنیم. و باشددو کدده در بحددث بعددو بدده ان اشدداره مددیانتخدداب در فضددای تشددخیص اصددلح 

که منظور ایدن معندا ان تخییدر باشدو، ا ت دال پدنجم ا ت دالی در عدرض بداقی درصورتی

 ا ت الات نخواهو بود.

 رعایت جانب احتیاط .2-6

ولدو »اندو  مر وم امام بعو ان نال برخی اقوال،  کم به رعایت ا تیا  در مسئله کرده

جو أو ا ب أو عوم الترجیح وبطلان تصرف کلیه ا وجوه بدل أقدوال، اقترنا ففی تاویم ال

 .(02، ص 0تا،  ، بی)خ ینی« فلا یترک الا تیا 

فرمایندو  امدام ان تدرک ال ه فاضل لنکرانی در شرح کدلام ایشدان میشاگرد امام ایت

)کده  کوام ت ام نبودندو؛  تدی دلیدل اولویدتنیرا ادله متاومه هیچ ؛انوا تیا  نهی کرده

ذیل فرض تاوم ولایت جو گفتیم( چون قطعی نبود و گ ان هم  جیت نوارد. سپس در 

فرماینو که بایو طوری که منفعت بیشدتری و مصدلحت کامدل توضیح ا تیا  در ماام می

 .(252-250ص صق، 0400)لنکرانی، به صغیر برسو ع ل شود. 
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توان گفت که فلسفه جعل ولایت برای اولیا صبی جلب مصالح در تاریر این قول می

اوست؛ لذا در محل بحث تصدرفی را بایدو انتخداب کدرد کده ایدن فلسدفه را بهتدر تدأمین 

تر اسدت، خدواه تصدرف جدو باشدو خدواه پدور، کنو نیرا این به قرض شارع نزدیدنمی

. ان ج لده فاهدایی (000، ص 2ق،  0425)مظفدر،شدود ک ااینکه در فضای تزا م اهم  ماوم می

داندو مر دوم شدیخ اسدت، ایشدان که فلسفه جعل ولایت بر صبی را تدأمین مصدالح او می

من یلی أمر الصدغیر ... لا یصدح تصدرفهم إلا علدی وجده الا تیدا ، و الحدظ »فرماینو  می

 .(055ص   ،0ه.ق، 0280)طوسی، « للصغیر ال ولی علیه  نهم إن ا نصبوا لذلن ... 

 اشکال:

مر وم خویی به ایدن نظریده اشدکال دارندو کده مدا بدوون شدن ایدن ا ت دال را هدم 

دهیم که شارع در جعل ولایت فاا صلاح مول ی علیه را لحداظ نکدرده باشدو و  دال می

رو مانعی نیست که ما بده اطلاقدات ادلده جعدل ولایدت ولی را نیز لحاظ کرده باشو اناین

صورتی که مصدلحتی در تصدرف انهدا بدرای نیم  تی نسبت بهبرای پور و جو ت سن ک

 .(00، ص 0،  0200)خوهی، صبی نباشو 

 پاس::

انو ضعیف است، نیرا اینکه خواوندو این ا ت الی که جناب اقای خویی مطرح کرده

گدردد جعدل کدرده خاطر مصلحتی که به قیر طفدل برمیمتعال ولایت بر اموال طفل را به

طور کده در ماومده ماالده . علاوه بر این ه ان(000، ص 0ق،  0409صاری، )انباشو، بعیو است 

اندو و گفتدیم نال کردیم عل ای بسیار نیادی رعایت مصلحت مولی علیده را شدر  کرده

داننو و بر این مطلب ان کتاب و سنت و اج اع اقامه ادله برخی این را ضروری مکتب می

گنجو(؛ این تسالم و ادله مان  ت سدن بده اطدلاق انو )که نال انها در این مااله ن یکرده

شدود و فلسدفه مدذکور در جعدل ادله جعل ولایت برای ش ول فرض عدوم مصدلحت می

 کنو.ولایت برای جو و پور را تاویت می

نکته دیگر در این باب این است که اصل در مسئله هدم بدا ایدن مطلدب موافدق اسدت 

لیه اقتضا دارد که هیچ  دق دخالدت در امدوال دیگدری ندوارد مگدر  کسچراکه  اصل او 

لدی در صدورتی پیدوا  اینکه یاین برخلاف این اصل پیوا شود، و یادین بدرخلاف اصدل او 
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شود که دخالت با رعایت مصلحت صورت پذیرد، نیرا دلیلی که بتوانو اربدات ن ایدو می

 .(200، ص 0تا،  )شهیوی، بیرعایت مصلحت لانم نیست، وجود نوارد 

توان داشت که البتده مبتندی بدر ایدن اینکه  تبیین دیگری نیز ان این قول میتوجه  قابل

، بدا ایدن رودبده شد ار مدیاست که قایل باشیم در منظر عرف عوم منفعت ناهو هم ضرر 

 نگداه چنانچده در انتخداب بددین مصدلحت اکثدر و مصدلحت اقددل، مصدلحت اقدل انتخدداب 

نتیجتا  رعایت مصالح صبی نشوه بلکده بده شود، مصلحت و نف  ناهو ان صبی سلب شوه و 

نظر مصلحت داشته است چون صبی ضرر نیز وارد شوه است؛ بنابراین تصرفی که بووا  به

باشدو؛ و در قیا  با تصرف دیگر لحاظ شود مصدلحت ندوارد بلکده بده ضدرر صدبی مدی

 نظرچنانچه مکررا  گفتیم تصرف بوون مصلحت یا لااقل تصرف ضرری و مفسدوه دار بده

مشهور عل ا نافذ نیست، درنتیجه  ت ا بایو بین این دو تصرف، تصدرف اصدلح و انفد  را 

 انتخاب کنیم.

 توجهی خواهو بود.بنابراین ا ت ال ششم که توسا مر وم امام مطرح شو، قول قابل

توان به ان اشاره کرد کلام برخی فاها عنوان تأییو این نظر میان ج له مواردی که به

اموال یتیم است )در برخی ا کام اموال یتیم، ان یتیم بودن الغای خصوصدیت ی در مسئله

شوه و برخی ا کام ان در باقی موارد مثل مطلق صبی تسدری داده شدوه اسدت( چراکده 

معتاونو در دوران بین مصلحت و اصلحی ت )رعایت مصلحت و سدود بیشدتر بدرای یتدیم( 

دی در امدوال ایتدام  لانم است، اصلح انتخاب شدود، بندابراین در جدایی ف خاص  کده تصدر 

صدورت دیگدری دارای سدود بیشدتر دارای مصلحت و سود است، ولدی م کدن اسدت به

گونه موارد لانم است انچه اصلح است صورت پدذیرد و ص درف مصدلحت باشو، در این

گرفتن بخشدی ان منداف  یتدیم کنو، نیرا معامله بدا سدود ک تدر موجدب نادیدوهکفایت ن ی

؛ 200تا، ص ؛ کیم، بی422، ص 0ق،  0400)اصفهانی، لیلی بر جوان ان وجود نوارد گردد که دمی

 .(085، ص 2ق،  0400انصاری، 

 ترین نظر در ماام است.نظر موجهبنابرانچه گذشت ا ت ال ششم به

 نکات تکمیلی:

. ان انجایی که نه خود صبی صلا یت تشخیص مصلحت اهم را دارد نه جو و پور 0
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و( و نه در فرض  یات انها وصی ایشان، انتخاب تصرف با مصلحت اهدم )چون ذی نفعن

برعهوه  اکم اسلامی است. قابل تذکر اینکه ا ت الی که در انتهای ا ت ال پدنجم ماالده 

 گردد.اشاره کردیم به این فرض برمی

. ین نکته کاربردی در ماام این است که اگر اه یت یکی ان دو متزا م، محت دل 0

کنو که ان را بر دیگری ماوم بواریم ..؛ بندابراین، ا دران اه یدت ا  اقتضا میباشو، ا تی

یکی ان دو متدزا م، واجدب و لانم نیسدت، بلکده صدرف ا ت دال اه یدت، کدافی اسدت 

 .(000، ص 2ق،  0425)مظفر،

. چنانچه اع ال ولایت جو و پور نسبت بده صدبی دارای مصدلحت مسداوی بدود یدا 2

ود و ا ت ال اه یتی هم نواشتیم بایو قایل به تخییر شدو و تشخیص مصلحت اهم م کن نب

 طور که گفتیم برای  اکم است.این تخییر ه ان

 یر یگجهینت

در مسئله ولایت مالی بر صبی، در فرض تعارض ولایدت جدو پدوری بدا پدور، دو فدرض 

. تاوم تصرف هر ین ان جو و پور بر تصرف دیگدری، کده  کدم 0ع وه مطرح است  

. تادارن تصدرفین. در ایدن فدرض شدش 0اضح است و تصرف ماوم نافذ است ان نسبتا و

صددورت تفصددیلی و سددعی در ا ت ددال مهددم وجددود دارد کدده طددرح ایددن ا ت ددالات به

ل مستنوات، سده وجده نواوری هدای ایدن نوشدته در موضدوع مستنوسانی و بررسی مفص 

ر اسدت و ولایت مالی اسدت. هرچندو علام ده  لدی در نالدی قایدل بده تادوم تصدرف پدو

مستنوسانی این نظر به مثل شوت اتصال پور به فرننو و وساطت او در ولایت جدو قابدل 

طرح است ولی این مستنوات قابل مناقشه است. ا ت ال دوم تادویم تصدرف جدو  اسدت؛ 

برای این نظر مستنوات عل ی بیشتری قابل طرح است که بررسی تفصدیلی پدنج اسدتولال 

این نظدر مدورد پدذیرش نیسدت هرچندو قدویترین نظدر در  دهوبر این فرض مهم نشان می

ارر شون دو صورت عوم پذیرش رأی مختار است. سه ا ت ال بعوی )رجوع به قرعه، بی

دی ان میدان کل دات فاهدا بده دسدت امدو کده  تصرف، تخییر  اکم( بدوون تفصدیل خاص 

امدا  علیرقم سعی در تاریب، به دلیل اشکالات مطرو ه و قوت فرض ششم مطرود است.
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در نهایت پذیرفتیم که ا ت ال ششم یعنی رعایت جاندب ا تیدا  بهتدرین نظدر در مسدئله 

است و بایو تصرفی را انتخاب کرد که بیشترین منفعت بدرای صدبی را داشدته باشدو و یدا 

ا ت ال منفعتش بیشتر باشو. نیرا فلسفه جعل ولایت برای اولیا صبی جلب مصالح اوست 

با این نظر موافق است بعلاوه که م کن است ترک جلب انفد   و اصل اولی در مسئله نیز

مورد اشاره بدوده اسدت  &را ضرر به فرننو بوانیم. این نظریه هرچنو در انظار امام خ ینی

اما مستنوسانی به ادلده مدذکور و نادو اراء مخدالف مانندو انچده ان مر دوم خدوهی نادل 

 های دیگر مااله بوده است.گردیو ان نواوری

 

  



010 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ولا
ت
ی

 
مال

 ی
صب
ر 
ب

 ی،
ولا
ض 

عار
ض ت

فر
در 

ت
ی

 
در
د پ
ج

 ی
در
ا پ
ب

 

 

 منابع
 

 کریمقران* 

 اسلامی.قم  دفترانتشارات .السرائر (.ق0405. )ادریس، مح وابن

 الاربی.قم  ذوی .المکاسبحاشية (.ق0400. )اصفهانی، مح و سین

 ا ه ةا طهار.قم  مرکزفاه .وأدلتهاالأطفالموسوعةأحکام (.ق0409. )ال ه انصاری، قورت

 قم  ال لت رالعال ي. ا مانةالعامة. .نگره()ک المکاسب (.ق0400. )انصاری، مرتضی

 قم  ملسسةالنشرالإسلامي. .النا رةالح ائل (.0212. )بحرانی، یوسف

 به ن.00قم   .الفقاهةنهج (.تابی. ) کیم، محسن

 .&الخ ینیونشرارارالإمامملسسةتنظیم  تهران . یالبکتاب (.0290. )ال ه ، روحخ ینی

 .&الخ ینیونشرارارالإمامملسسةتنظیم  تهران .لةیرالوسیتحر (.تابی. )ال ه ، روحخ ینی

 داوری.  . قمالفقاهةمصباح (.0200. )خوهی، سیوابوالااسم

 .پردانرایپژوهشیقم  ملسسه .نکاحکتاب(. تابی. )شبیری ننجانی، موسی

 قم  ملسسةالنشرالإسلامي. .ةیال روس الشرع (.ق0400. )مکیبنشهیو اول، مح و

 الإسلامیة.قم  ملسسةال عارف .الأفهاممسالک (.ق0402. )الوینهیورانی، نینش

 مکتبةالواوري.  قم .ةیالرو ةالبه (.ق0405. )الوینشهیورانی، نین

 .قم  دارالکتاب .أسرارالمکاسبی لةال البیه ا (.تابی، میرفتاح. )شهیوی تبریزی

 إ یداء دار  بیدروت .) .الاوی دة(ج واهرالکلام (.تدابیاصدفهانی(. ) مح و سن) جواهرصا ب

 العربي. التراث

 .لإ یاءالتراث ^البیتقم  ملسسةال .المسائلاضیر (.0408. )طباطبایی، علی

 لإ یاءالتراث. ^البیتقم  ملسسةال .المناهل (.تابی. )مح و، طباطبایی

 .مکتبةال رتضویة  تهران. المبسوط (.ق0280. )طوسی، مح و



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 س
ی و

س
ره 
ما
 ش
،

2، 
50
41

 

 . ×للإمام الرضاال لت رالعال ي  مشهو .جعفرومست ركاتهابنعليّمسائل (.0218. )عریضی، علی

 .ملسسةالنشرالإسلامی  قم قواع  الأحکام.(. ق0402. ) لی،  سنعلامه

 لإ یاءالتراث. ^البیتقم  ملسسةال .) .الحویثة(تذکرةالفقهاء (.ق0404. ) لی،  سنعلامه

 .×الصادقملسسةالإمام قم  .ةیالشرع لأحکامرایتحر (.ق0405. ) لی،  سنعلامه

 .الإسلامیةدارالکتب  تهران .یالکاف (.0212. )کلینی، مح و

 .^ا ه ةا طهارقم  مرکزفاه .(یة)الحجر عةیالشرلیتفص (.ق0400. )لنکرانی، مح و

 .الإسلامیةدارالکتب  تهران .مرنةالعقول (.0212. )مجلسی، مح وباقر

 قم  اس اعیلیان. .الإسلامشرائع (.ق0458. ) لی، جعفرمحاق

 قم  ملسسةالنشرالإسلامي. .ةالفقهیکفا (.0280. )سبزواری، مح وباقرمحاق

ه طدرانی ولایدت پدور و جدو   (.0290. )نهرا ،فی  ؛سیورسول، موسوی؛ مسجوسراهی،   یو

 .002-049صص ، (02)0، یاسلاموحقوق فقه ، پوری در ترانوی قواعو اصولی

 .ملسسةالنشرالاسلامی قم  .ةیمائة قاع ة فقه (.تابی. )مصطفوی، مح وکافم

 ملسسةالنشرالإسلامي.  قم الفقه.أصول (.ق0425. )مظفر، مح ورضا

 .×طالب أبيبنالإمام علي قم  مورسة .ةیالقواع الفقه (.0205. )مکارم شیرانی، ناصر

 قم  چاپ دوم. )چاپ دوم(. انوارالأصول (.ق0408. )مکارم شیرانى، ناصر

 .قم  ملسسةالنشرالإسلامی .یالعروةالوثق (.ق0400. )مح وکافمسیویزدی، 

 


